
مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان 
حفاظت محیط‌زیست: 

تمام استان‌ها به پویش سه‌شنبه‌های 
بدون خودرو ملحق شدند

شهروند| پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو 
در آستانه ملی‌شدن قرار گرفت. این را می‌شود از 
توضیحات مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی 
سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره پیوستن 
اســتان‌های مختلف به این پویش متوجه شد. 
محمد درویش از الحاق تمامی استان‌ها به پویش 
سه‌شنبه‌های بدون خودرو، خبر داد و گفت: »این 
یک پویش، محیط‌زیستی صرف نیست بلکه یک 
پویش اجتماعی است که به بهبود شاخص‌های 
توسعه سرمایه‌های اجتماعی کمک می‌کند.« این 
کارشناس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان 
این‌که تاکنون درهمه استان‌ها یک یا دو شهر به 
پویش »سه‌شنبه‌های بدون خودرو« پیوسته‌اند 
و عمده فعالان حوزه محیط‌زیست از این پویش 
اعلام حمایت کرده‌اند، به ایســنا گفت: »در این 
میان حمایت برخی از شــهرها بسیار عملی‌تر، 
کارآتر و موثرتر بوده است. اصفهان درحمایت از 
این پویش ســرآمد همه استان‌هاست و بهترین 
عملکرد را در پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو 
داشــته اســت و حتی تمام کارکنان شهرداری 
و اعضای شورای شهر سه‌شــنبه‌ها از دوچرخه 
استفاده می‌کنند و شــهردار این استان در سایر 

روزها نیز از دوچرخه استفاده می‌کند.«
درویش با اشاره به این‌که اصفهانی‌ها توانستند 
اصلی‌ترین خیابان این شهر یعنی چهارباغ را در 
روزهای سه‌شنبه‌ به پیاده‌راه تبدیل کنند، افزود: 
»مسئولان اصفهان سعی در وضع قوانین تشویقی 
دارند تا شهروندان بیشتری به این پویش بپیوندند. 
بعد از اصفهان شهر یزد قرار دارد که از فرماندار تا 
شهردار این شــهر از پویش سه‌شنبه‌های بدون 
خودرو حمایت کرده‌اند. البته مشکلی که در شهر 
یزد داریم، این است که به خاطر برخی باورهای 
ســنتی دوچرخه‌ســواری خانم‌ها بــا ممانعت 
 روبه‌رو شده که امیدواریم این مشکل به سرعت

 حل شود.«
او با تأکید بر این‌که شهر مریوان، در حمایت از 
این پویش بالاتر از حد انتظار و در قالب گروه‌های 
مختلف عمل کرده اســت، افزود: »شــهروندان 
مشهد هم حمایت خوبی از این پویش می‌کنند، 
شهر نیشابور نیز عملکرد خوبی داشته و فرماندار 
و مقامات این شهر با اســتفاده از دوچرخه تردد 
می‌کنند و قرار است از مهرماه دوچرخه‌های برقی 
نیز در این شهر راه‌اندازی و رونمایی شود. در تهران 
نیز توانستیم منطقه 8 را مجهز به سیستم ایمن 
دوچرخه‌سواری کنیم و در برخی خیابان‌ها مثل 
17 شهریور و 15 خرداد در روزهای سه‌شنبه هر 
نوع تردد موتوری را حذف و این مسیرها را تبدیل 
به پیاده‌راه کنیم.« به گفته او، اداره محیط‌زیست 
هرمزگان بهترین عملکــرد را در بیــن ادارات 
محیط‌زیســت اســتان‌ها در حمایت از پویش 

سه‌شنبه‌های بدون خودرو دارد.
مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان 
حفاظت محیط‌زیست با اشاره به این‌که درمهاباد، 
همدان، رضوانشهر، شیراز و حتی در هرمزگان که 
با گرمای بسیار بالایی درگیر هستند، حمایت از 
پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو چشمگیر بوده 
است، تأکید کرد: »بهترین عملکرد در بین ادارات 
کل محیط‌زیست استان‌ها، برای استان هرمزگان 
اســت که ‌60درصد پرســنل آن از خودروهای 

غیرشخصی استفاده   می‌کنند.«

در کمیسیون فرهنگی صورت گرفت

بیمه شاغلان صنایع‌دستی و میراث 
فرهنگی به برنامه ششم اضافه شد

ایســنا| با بررســی بندهــای مربــوط به 
گردشگری در برنامه ششم توسعه، بیمه شاغلین 
 صنایع‌دســتی و میراث فرهنگی بــه این برنامه

 اضافه شد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسلامی از اضافه‌شــدن 5 بند به ماده 24 برنامه 
ششم توســعه خبر داد و گفت: ‌این بندها با رأی 

مثبت اعضای کمیسیون تصویب شدند.
به گفته احد آزادی‌خواه براســاس موادی که 
دیروز در کمیســیون تصویب شد، دستگاه‌های 
اجرایــی موظفند هزینه مرمــت و حفاظت آثار 
تاریخی که دراختیارشان قرار دارد، را از اعتبارات 

خود تأمین کنند.
او ادامه داد: همچنین قرار براین شــده که در 
برنامه ششم بحث بیمه شــاغلین و هنرمندان 
صنایع‌دستی و میراث فرهنگی حل شود و دولت 
موظف است در رابطه با تدوین پیش‌نویس لایحه 
قانون جامع میراث فرهنگی، صنایع‌دســتی و 

گردشگری برای مدیریت یکپارچه اقدام کند.
همچنین همه تأسیســات گردشــگری تابع 
مقــررات بخش صنایــع قرار خواهــد گرفت و 
دولت مکلف اســت ‌30درصد از عوارض خروج از 
کشــور و ‌10درصد از درآمد صدور ویزای ورود به 
کشور را برای کمک‌های فنی، اعتباری و توسعه 

زیرساخت‌ها به میراث فرهنگی اختصاص دهد.

زهرا جعفــرزاده| ایــن بــاغ انــار دارد، انارهای 
ترک‌خورده، دانه‌دانه، برخــی آویخته از درختچه‌های 
سبز، برخی روی زمین خاکی و برخی در دستان سیاه؛ 
دستان سیاه مردان و زنانی که شب‌ها سایه‌شان پشت 
درختچه‌ها پناه می‌گیرد؛ سایه‌هایی که پشت درختچه‌ها 
و رو به بیابان خاکی، کاشانه دارند. آنها، این سایه‌ها هر 
شب بساطشان را پای همین درختچه‌ها پهن می‌کنند. 
بساط‌شان پر از دانه‌انارهای زرد و سفیدی است که مثل 
اشک در دامان‌شان می‌ریزد، زرد و سفید، درست مثل 
رنگ چهره اهالی »باغ اناری«. دانه‌هایی که با سرنگ و 

پایپ‌ها   همنشین‌اند.
زمین هموار نیست، بالا و پایین زیاد دارد، چاله‌چوله، 
حفره‌های کوچک و بزرگ، از کنــار هر درختچه، نگاه 
ســنگین ســایه‌ها مثل مُهر روی صــورت رهگذران 
می‌چسبد. آن‌جا قلمروشان است؛ قلمرو معتادانی که 
سال‌هاست مسیرشــان را از جنوبی‌ترین، شرقی‌ترین 
و غربی‌ترین جــای تهران پیدا کرده و بــه »باغ اناری« 
رســیده‌اند. از ورامین، از پاکدشت، قیامدشت و همین 
نزدیکی‌ها، شوش، هرندی. نگاه‌های خسته، چهره‌های 
تکیده و دندان‌های ریخته، شناسنامه‌شان است. اهالی 
مشیریه، همان‌ها که خانه‌شــان بالای بلوار »هاشمی« 
است، نگاه‌شــان هر روز آنها را از پشــت پنجره دنبال 
می‌کند، مردانی با گونی‌هایی که روی پشت‌شان نشسته 
یا کیســه‌های سیاه پلاســتیکی که دست‌شان است، 
می‌روند، از پارک می‌گذرند، نگاهی به زمین بازی بچه‌ها 
می‌اندازند و لابه‌لای درختچه‌ها محو می‌شــوند، آنها 
تا همین جای داستان را می‌دانند، این‌که آن پشت چه 
خبر است و چه اتفاقی برای سایه‌ها می‌افتد را فقط همان 
انارهای ریز و درشت شــکم‌پاره که سر و ته نگاهشان 

می‌کنند، می‌دانند. 
15، ‌20ســال یا شاید هم بیشتر اســت که این‌جا، 
باغ اناری، پاتوقی برای معتادان شــده، برای »بهرام«، 
»ننه زهرا«، »رضا«. ســایه‌اش سر ظهر از پشت یکی از 
درختچه‌ها پیدا می‌شود، زرورقی در دست چپش است 
و با انگشتان دست دیگر، صافش می‌کند و به سمت بلوار 
حرکت می‌کند: »خانه‌مان همین جاست، ‌16سال است 
این‌جا زندگی می‌کنیم، هر وقت می‌خواهم مصرف کنم، 
می‌آیم اینجا، می‌کشــم و می‌روم.« »رضا« 32سالش 
است، با دست یکی از خانه‌های مشیریه را نشان می‌دهد. 
دو سالی می‌شود که هرویین می‌کشد، ساقی‌اش همین 
اطراف اســت، زنی که می‌آید و مواد را به آنها می‌رساند: 
»این‌جا تفریح می‌کنیــم، خــوش می‌گذرانیم، مواد 
می‌کشــیم.« اینها را با دهانی کــه دندان‌هایش یکی 
در میان افتاده می‌گوید. هرویین می‌کشــد، دو سالی 
می‌شود، می‌گوید کارگر ایزوگام اســت، تا به حال 20 
بار ترک کرده، کمپ رفته، اما وقتی آمده بیرون باز هم 
کشیده: »مشکل از بیرون کمپ است.« حالا بیکار است، 
فصل کارش نیست، پاتوقش همین درختچه‌های انار 
است. پشت این درختچه‌ها، زندگی جور دیگری جاری 
است: »خیلی از معتادها، از شــهرهای دیگر می‌آیند، 
بعضی فراری‌اند، بعضــی از محله‌های دیگر می‌آیند.« 
محله‌های دیگر، مثل همین شــوش، مثــل هرندی. 
مهاجرت معتادان، فقط نگرانی رضا نیست. هفته پیش، 
وقتی رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از باغ اناری 
و بوستان مسافر مشــیریه بازدید کرد، همین نگرانی را 
داشت: »این دو بوستان درحال تبدیل شدن به هرندی 
2 است. معتادان و سگ‌های ولگرد، محله را پر کرده‌اند، 
آســایش مردم را گرفته‌اند، پارک را معتادان تســخیر 
کرده‌اند.« اینها را اقبال شاکری بیست‌وششم مردادماه 

گفته بود.
»از وقتی آن‌جا را پاکسازی کردند، خیلی از معتادان 
هرندی به این محله آمدند، این‌جا را شلوغ کردند.« اینها 
را حالا »رضا« با نارضایتی می‌گوید. او خودش را جدای از 
بقیه معتادان می‌داند، اهل مشیریه و باغ اناری می‌داند. او 

و خیلی از قدیمی‌های باغ اناری، غریبه‌ها را راه نمی‌دهند. 
خودش و یکی مثل »بهرام«: »‌24ســال است از خانه 
آمده‌ام بیرون، از اولش همین‌جا بودم، مشیریه فامیل زیاد 
دارم، زن دارم، داماد و نوه دارم، اما رویم نمی‌شــود بروم 

خانه.« »بهرام« 55ساله است.
»بهرام« مثل خیلی‌های دیگر، با یارانه زندگی می‌کند. 
کارت بانکش را نشان می‌دهد، کج و کوله و سیاه است، 
درست مثل دســت‌هایش با ناخن‌هایی که ورم کرده و 
زرد شده‌اند: »من همین‌جا زندگی می‌کنم، قبلا کارگر 
نانوایی بودم، 20 و چند‌سال اســت مواد می‌کشم، دوا، 
کراک، الان دیگر توان ندارم، می‌روم داخل مشــیریه، 
ضایعات جمع می‌کنم و می‌فروشم.« »بهرام« خودش 
را نگهبان باغ اناری می‌داند: »خدا وکیلی من نمی‌گذارم 
کسی به اهالی مشیریه چپ نگاه کند، غریبه‌ها را این‌جا 
راه نمی‌دهیم، آنها مال محله‌های دیگر هستند، می‌آیند 
این‌جا برای زن و بچه مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند، ما 
باغ اناری‌ها ایــن را قبول نمی‌کنیم.« می‌گوید خیلی از 
معتادان از قبرستان می‌آیند، قبرستان انتهای مشیریه 
است، همان‌جا که حالا بخشی از آن تبدیل به بوستان 
مسافر شده: »آنها این‌جا را شلوغ کرده‌اند، جلوی زن و 
بچه مردم مواد می‌کشــند، ما اجازه نمی‌دهیم، این‌جا 
قانون خودش را دارد.« اینها را محکم می‌گوید. باغ اناری 
قبلا زمین کشاورزی بود. »بابا باغی« درخت‌های انار و 
انجیر را کاشــته بود، حالا ولی زمین تکه‌تکه شده، هر 

سازمان جایی را گرفته. 
»بهرام« تنها قدیمی باغ اناری نیست، »ننه زهرا« در 
این سال‌ها پا به پایش کار کرده و پشت این درختچه‌ها، 
هم‌بســاطی‌اش بوده. »ننــه زهــرا«، زن کوچک‌اندام 
خسته‌ای است. از پشــت زمین فوتبال که وسط پارک 
پهن شده، پیدایش می‌شود. سرتاپا مشکی است. طُره 
طلایی از گوشــه روسری مشــکی‌اش بیرون زده. یک 
چشمش سفید است، بینایی ندارد. کیسه مشکی‌اش را 
محکم گره زده با وسیله فلزی که معلوم نیست چیست 
و از کجا کنده شــده، نزدیک می‌شود. »‌15سال است با 
ننه‌زهــرا اینجاییم، من زودتر این‌جا آمــدم، بعد از من 

ننه‌زهرا آمد.« بهرام اینها را می‌گوید.
همه از »ننه‌زهرا« حســاب می‌برند. رد که می‌شود، 
همه با او سلام و احوالپرسی می‌کنند، همه آنهایی که 
عصر وســط هفته، پشــت درختچه‌ها چنبره زده‌اند و 
دودی از لای دســت‌های گره‌کرده‌شان بلند می‌شود؛ 
55ساله است اما خیلی بیشتر نشــان می‌دهد: »همه 
من را می‌شناسند، همه، فقط مانده مرده‌های قبرستان. 
همه دوســتم دارند، موهایم را همین‌جا سفید کردم.« 
تازه از کمپ بیرون آمده: »اگر اذیتم نکنند، مشــکلی 
ندارم، من آزادی را دوست دارم، کمپ را نمی‌خواهم.« 
ننه‌زهرا تا همین دو ماه پیش »دوا« مصرف می‌کرد اما 
حالا می‌گوید: »قبلا دوا مصــرف می‌کردم، حالا دو ماه 
است متادون می‌خورم.« شب‌هایش را در خوابگاه صبح 
می‌کند. گرمخانه‌ای که با باغ اناری دو ایســتگاه مترو 
فاصله دارد: »کارم زود تمام شــود، می‌روم خوابگاه، دیر 
شود همین‌جا می‌خوابم.« کارش جمع کردن ضایعات 
است. آنها را کیلویی 500 تومان می‌فروشد. یک عالم که 
جمع کند، شاید بشود ‌5هزار تومان، همان را باید بدهد 
متادون بخرد: »یک سی‌سی متادون 250 تومان است، 
اگر بخواهیم آزاد بخریم، می‌رویم چهارراه ســوم 500 
تومان می‌خریم.« می‌رود پای درختی که همه جایش 
سیاه است. وسایلش را کیسه به کیسه می‌کند: »دخترم، 
کلی وسیله داشتم، آن‌قدر که می‌شد با آنها خانه عروس 
درست کرد، همه را ســوزاندند.« شب قبلش ماموران 
شهرداری آمده بودند و وسایل معتادان را سوزانده بودند، 

وسایل »ننه‌زهرا« هم جزوش بود. 
از آن دور چنــد نفری نزدیک می‌شــوند. مردان کم 
سن و ســال از لابه‌لای درختان رد می‌شوند و درِ آهنی 
زمین فوتبال را باز می‌کنند: »آقا فندک داری؟« این را 

از »بهرام« می‌پرسند. آمده‌اند برای فوتبال. سیگارشان 
را همان پشت می‌کِشند و وارد زمین می‌شوند: »اینها 
می‌آیند فوتبال بازی می‌کنند و می‌رونــد، با ما کاری 
ندارند.« این را بهرام می‌گوید و از شــب‌های باغ اناری 
می‌گوید: »شب‌ها آن‌قدر شــلوغ نمی‌شود، ما الان 10، 
15 نفری هستیم که پای ثابتیم، بعضی وقت‌ها میهمان 
هم داریم، فامیل یکی از بچه‌ها از شهرستان می‌آید، چند 

شب می‌ماند و می‌رود.«
اهالی باغ آن‌قدر خمار و بی‌حوصله‌اند که کاری به این 
انارها ندارند. انارها هم در تلافی، خودکشــی می‌کنند. 
جسدهای تکه‌تکه‌شان، قدم‌به‌قدم باغ پیداست. انارها 
در دومین ماه تابســتان، مانده تا برســند. دانه‌هایشان 
بی‌جان‌اند، ترش‌مزه‌اند. اهالی باغ حالش را داشته باشند، 
یکی را از درخت می‌کَنند. تلخی مواد را با ترشی دانه‌های 
انار ترکیب می‌کنند، چه ترکیب عجیبی: »آن‌جا را ببین، 
قبلا قلعه بود، چند بار آمدند و داخلش را منفجر کردند، 
آن‌جا سیمان درست می‌کنند، کارگران کارخانه سیمان 
داخلش کار می‌کنند.« بهرام دستش را به سمت جنوب 
باغ نشانه می‌گیرد و ادامه می‌دهد: »شب‌ها آن‌جا خیلی 
ترسناک می‌شود، معتادان معمولا آن‌طرف‌ها نمی‌روند، 

این‌جا بهتر است.«
آنها شیشــه را بیش از هر چیز دیگر دوســت دارند. 
پول داشــته باشــند، می‌خرند، نداشــته باشند، فکر 
دیگری می‌کنند: » مرغوب‌ترین نوع شیشــه، گرمی 
000هزار تومان است، البته قیمتش از 000هزار تومان 
شروع می‌شود.« این را مردی که به 60ساله‌ها می‌ماند، 
می‌گوید. او به کمک »ننه‌زهرا« آمده تا وسایل سوخته و 

نسوخته‌اش را داخل گونی کنند.
»موسی« هم کنارشان ایســتاده، با بلوز سبز و شلوار 
پاره‌ای به همان رنگ. مشــغول هرس کردن درختان 
انار است. یک‌سالی می‌شود که کارگر شهرداری شده. 
شب‌ها را در اتاق نگهبانی می‌گذراند، صبح تا بعدازظهر 
را در زندگی مسالمت‌آمیز با معتادان: »اینها آشنا هستند، 
پیش‌شان می‌نشینم درددل می‌کنیم.« او اینها را با لهجه 
خودش می‌گوید و به چند سگ ولگردی که آن‌جا پرسه 
می‌زنند، نگاه می‌کند: »این سگ‌ها مال همین معتادان 
هستند، خودشان اینها را اهلی می‌کنند، غذا می‌دهند، 
بزرگ می‌کنند، بعضی از این سگ‌ها را هم ماشین‌هایی 

می‌آیند و رها می‌کنند، نمی‌دانم چه کسانی هستند.«
ترس‌های  اهالی مشیریه

زندگی سایه‌ها پشت این درختچه‌های انار با زندگی 
آنهایی که آن طرف باغ اند، زمین تا آسمان فرق می‌کند. 
آن‌طرفی‌ها، حضور معتــادان را در محله‌ها، در کوچه 
پس‌کوچه‌هــا برنمی‌تابند. هر روز ســر از شــورایاری 
محله‌شان درمی‌آورند. شکایت می‌کنند، استشهادنامه 
جمع می‌کنند، می‌خواهند ســایه معتادان از سر این 
محله کم شود: »همه‌جا آنها را می‌بینیم، همه‌شان هم 
به این سمت می‌آیند با گونی‌هایی که روی پشت‌شان 
است.« این را می‌گوید و به ســمت پایین پارک اشاره 
می‌کند. بالای باغ اناری، پارک کوچکی است. »فهیمه« 
دو دختر خردسالش را برای بازی آورده: »بعضی از این 
معتادان، بچه‌ها را می‌گیرند، گوشواره و النگوهایشان را 
می‌دزدند، خیلی نگران بچه‌هایم هستم.« او از حضور این 
معتادان در محله مشیریه ناراحت است: »چندبار قصد 
داشتند خودرو همسرم را بدزدند، هرچه ببینند می‌برند، 
ماجرا داریم در این محله.« »فهیمه« دست بچه‌هایش را 
می‌گیرد و به سمت تاب و سرسره حرکت می‌کند. زمین 
بازی درســت در کنار درختچه‌های انار است، معتادان 

دورتر خانه کرده‌اند. 
دو زن میانسال بالای ســکوی پارک نشسته‌اند و از 
دور بازی بچه‌هایشــان را نگاه می‌کننــد: »ما خیلی از 
این معتادان را می‌بینیم، آنها همیشــه این‌جا هستند، 
یا بغل زمین چمن‌اند یا داخل کوچه‌ها. ســر ظهر باید 
بیایی، ببینی چه وضعیتی است.« خانه‌شان بالای بلوار 

‌هاشمی است، همان‌جا که پارک و خانه‌ها را از هم جدا 
می‌کند. 15 سالی می‌شود که آن‌جا زندگی می‌کنند، 
از سوراخ‌ســنبه مشــیریه خبر دارند: »پارسال این‌جا 
پر از سگ بود، ســگ‌های ولگرد این منطقه را پر کرده 
بودند، یکهو دســته‌جمعی وارد کوچه‌ می‌شدند، زوزه 
می‌کشیدند، الان کمتر شــده‌اند.« آنها از تاریکی این 
منطقه هم به شــدت هراس دارند، می‌گویند: »این‌جا 
به‌خاطر تاریکی فضا، محل خوبی برای تجمع معتادان 
است، شب‌ها، تعدادشان زیاد می‌شود، همان پشت‌ها، 

قایم می‌شوند.«
جمعیت ‌3هزار نفری معتادان در مشیریه

باغ اناری، حالا مردم مشــیریه را می‌ترساند. حضور 
روزانه سه‌هزار معتاد در محله مشیریه، زندگی را برایشان 
ســخت کرده. اینها را محمد صالحی، دبیر شورایاری 
محله مشیریه به »شــهروند« می‌گوید: »این افراد در 
بوستان مسافر، باغ اناری و مناطق دیگر مشیریه پراکنده 
شــده‌اند. دلیل اصلی آن هم وجــود گرمخانه مردان 
است، گرمخانه‌ای که معتادانش از قیام‌دشت، ورامین، 
پاکدشت، هرندی و... آمده‌اند. اینها صبح که می‌شود، در 
شهرک مشیریه و رضویه پراکنده می‌شوند و روزشان را 
همین‌جا می‌گذرانند. ساقی‌ها هم همین‌جا می‌آیند.« او 
به وضع باغ اناری هم اشاره می‌کند: »این‌جا قبلا یک باغ 
پردرختی بود، دورش فنس کشیده بودند و یک پیرمرد 
نگهبانی آن را می‌داد، یک مدتی معتادان این‌جا را قرق 
کرده بودند، حالا با آمدن معاون جدید خدمات شهری 
منطقه 15 وضع بهتر شده است، خیلی از چاله‌های باغ 
پر و هم‌سطح پارک شده، با کارخانه سیمان هم صحبت 
شده تا با پارک، فنسی بکشــند.« او می‌گوید: »بیشتر 
معتادانی کــه در این مناطــق در رفت‌وآمدند، محلی 
مشیریه و خاوران هستند. تا همین چند روز پیش هم 
وضع بد بود، اما الان تعداد معتادان کمتر شده، آن هم به 
خاطر ساماندهی باغ اناری و هرس کردن درختان است.« 
صالحی که از یک‌سال پیش، دبیر شورایاری محله شده، 
بر این موضوع تأکید می‌کند که تعداد معتادان تا همین 
چند روز قبل، خیلی بیشتر بود: »تمام معتادان منطقه 
15، 12 و 10 در این محل جمع می‌شــوند. همین هم 
شد تا مردم شکایت‌هایشان بیشتر شــود و نزدیک به 
دو، ســه‌هزار نفر استشــهادنامه‌ای را امضا و نسبت به 
وضع منطقه اعتــراض کردند، این‌جــا اتفاقات زیادی 
می‌افتد.«  علی حکمتی‌پور، معاون خدمات شــهری 
شهرداری منطقه 15 این گفته‌ها را تأیید می‌کند. او به 
بازدید یکی از اعضای شــورای شهر تهران از منطقه باغ 
اناری اشاره می‌کند و به »شهروند« می‌گوید: »باغ اناری 
و پارک مسافر دو مکان منطقه 15 هستند که خارج از 
حریم به شمار می‌روند، دو روز پیش از این‌که این عضو 
شورای شهر به باغ اناری بیاید، صد کامیون خاک را پای 
درختان ریختیم، چرا که سطح درختان از سطح خیابان 
پایین‌تر بود و همین هم می‌شــد تا معتادان داخل آن 
گودال‌ها مصرف کنند، به همین دلیــل گودال‌ها را پر 
کردیم، همچنین 7 برج نوری در آن منطقه قرار دادیم 
تا منطقه از حالت تاریکی خارج شود. قبل از آن هم کانالی 
که در همان باغ قرار داشت را پر کردیم، آن‌جا را معتادان 
زیادی پاتوق کرده بودند. تمــام چاله‌هایی که این افراد 
می‌توانستند در آن‌جا وسایل‌شان را قرار دهند را هم پر 

کردیم.«
این مسئول در شــهرداری منطقه 15، توضیحاتی 
هم درباره ســگ‌های ولگرد باغ اناری می‌دهد: »چهار 
اکیپ شهرداری منطقه 15، در کمتر از یک هفته، 50 
قلاده ســگ را جمع کرد، این سگ‌ها معمولا از سمت 
کوه و بی‌بی شهربانو که فاصله کمی با این منطقه دارند 
می‌آیند، آن‌جا سبزی‌کاری می‌شــود، از سوی دیگر، 
ســمت چپ همین منطقه، تعداد زیادی گاراژ وجود 
دارد، اینها برای امنیت خودشان، هرکدام چند سگ را 

نگه می‌دارند.«

روي خط خبرمیز خبر

با موافقت شهردار تهران

 پیاده‌راه ۱۷ شهریور
 بازگشایی می‌شود

فارس| معاون شهردار تهران از موافقت شهردار 
تهران با بازگشایی آزمایشی محور صفا در پیاده‌راه 

17 شهریور خبر داد.
ناصر امانی دراین‌باره گفت: »معاون برنامه‌ریزی، 
توسعه شهری و امور شورای شــهرداری تهران 
گفت: شهردار تهران ضمن موافقت با بازگشایی 
موقت و آزمایشــی خیابان صفا به سمت جنوب 
در پیاده‌راه 17 شــهریور مراتب را جهت اقدام به 
مسئولان ذیربط در شهرداری تهران ابلاغ کرده 
است و این مهم به‌ زودی و پس از هماهنگی‌های 
لازم بــا پلیس راهــور تهــران بــزرگ و ایجاد 
زیرساخت‌های لازم ترافیکی در آن محور اجرایی 

خواهد شد.« 
او ادامه داد: »پس از مدت اجرای آزمایشی که 
حداکثر سه‌ماه خواهد بود، نتایج و میزان تأثیر این 
اقدام بر حل مشکلات اصناف حاشیه‌ای این محور 
و بار ترافیکی که ایجاد خواهد کرد، در کمیسیونی 
مشترک با شورای اسلامی شهر تهران بررسی و 

تصمیم نهایی را اتخاذ خواهیم کرد.« 
معاون شهردار تهران گفت: »این اقدام بخشی 
از طرح کلی شهرداری تهران است که برای حل 
مشــکلات محور صفا در پیاده‌راه 17 شهریور به 
شورای اسلامی شهر پیشنهاد شده که قرار است 
درجلسه یکشنبه آینده این شورا در دستورکار قرار 
گیرد. خوشبختانه با همه پیشنهادات شهرداری 
تهران درکمیســیون مربوطه در شورای اسلامی 

شهر موافقت شده است.« 

واکنش رئیس سازمان میراث فرهنگی به 
فرونشست زمین در تخت ‌جمشید: 

 نمی‌توانیم به کشاورزان
 اطراف تخت جمشید فشار بیاوریم

ایلنا| درحالی ‌که شــکاف برداشتن زمین در 
حریم مجموعه جهانی تخت جمشــید، معضل 
مهمی برای میراث ایران شده است، رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: 
»برای حل مشکل فرونشســت زمین در اطراف 
 تخت‌جمشــید نمی‌توانیم به کشــاورزان فشار 

وارد کنیم.«
مسعود سلطانی‌فر با بیان این‌که در این زمینه 
مکاتبات زیادی با دستگاه‌های مربوطه انجام شده 
است، خبر داد: »تعدادی از چاه‌های آب اطراف را 
هم بستند، اما بحث تأمین معیشت مردمِ آنجا را 
هم باید درنظر بگیریم. نمی‌توانیم به مردم فشار 
بیاوریم که ده‌ها کشاورزی که آنجا هستند، گرسنه 
بمانند، البته حفظ تخت جمشــید برای دولت 

اولویت اول است.«
به گفته معاون رئیس‌جمهوری »اگر استانداری 
همکاری کند، می‌توانیم؛ طی برنامه‌ای به تدریج 
جلوی استفاده بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی 
که موجب به وجود آمدن چنین وضعیتی شده را، 

بگیریم تا صدمه‌ای به تخت ‌جمشید نخورد.«
او اضافه کرد: »البته نشست زمین خیلی نزدیک 
به تخت جمشید نیست و جار و جنجال‌ها بیشتر 
بوده است« و در پاسخ به این‌که آیا نیاز نیست که 
حریم گســترده‌تری برای تخت جمشید درنظر 

گرفته شود، گفت: »نه چنین نیازی وجود ندارد.«

 31شهریور
 زمان اعلام نتایج نهایی کنکور

ایســنا| نتایج نهایی آزمون سراسری ‌سال 
95 روز چهارشــنبه، 31 شــهریورماه از طریق 
سایت ســازمان ســنجش آموزش کشــور به 
نشــانی www.sanjesh.org  اعــام 
می‌شود. حسین توکلی، مشــاور عالی سازمان 
ســنجش آموزش کشــور با اعلام این خبر كه 
»در آزمون سراسری‌ ســال 95، ‌860هزار و 437 
داوطلب ثبت‌نام کردند، گفت: این آمار نسبت به 
داوطلبان ‌سال 94، ‌17هزار و 632 داوطلب کمتر 
اســت. همچنین از ‌860هــزار و 437 داوطلب 
ثبت‌نام‌کننده، ‌772هزار و 982 داوطلب در جلسه 
آزمون حاضر بودند که با توجه به ظرفیت پذیرش 
دانشگاه‌ها، کلیه داوطلبان حاضر در جلسه مجاز به 

انتخاب رشته شدند.« 
او ادامه داد: »از تعداد ‌772هزار و 982 داوطلب 
‌531هزار و 906 داوطلب مجاز به انتخاب رشته در 
دوره‌های روزانه و نوبت دوم دانشگاه‌ها و موسسات 
آموزش عالی شــدند. نتیجه اولیــه این آزمون 
به صــورت کارنامه تنظیم شــده و کارنامه کلیه 
داوطلبان از 9 صبح روز چهارشنبه، 20 مردادماه 
 روی سایت ســازمان ســنجش آموزش کشور

قرار گرفت.« 
مشاور عالی سازمان ســنجش آموزش کشور 
با اشــاره به فرآیند انتخاب رشــته گفت: »کلیه 
مجازین با رعایت ضوابط از ساعت 17 شنبه، 23 
مردادماه و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده تا 
یکشنبه 31 مردادماه، بعد از مطالعه دقیق دفترچه 
راهنما و اطلاعیه منتشره سازمان سنجش نسبت 
به انتخاب کدرشــته‌محل‌های تحصیلی مورد 

علاقه خود اقدام کردند.« 
توکلــی ادامــه داد: »براســاس آمــار اولیه 
‌497هزار و 326 داوطلب نســبت بــه انتخاب 
کدرشــته‌محل‌های تحصیلــی بــا آزمــون و 
‌49هــزار و 510 داوطلب نســبت بــه انتخاب 
کدرشته‌محل‌های تحصیلی بدون آزمون اقدام 
کردند. آمار نهایی انتخاب رشته‌کنندگان متعاقبا 

اعلام خواهد شد.« 
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زندگی معتادان پشت درختچه‌های باغی در مشیریه که درحال تبدیل شدن به »هرندی 2« است

سایه‌های خمیده »باغ اناری«
  دبیر شورایاری محله مشیریه: سه‌هزار معتاد در مشیریه پرسه می‌زنند

  معاون خدمات شهری شهرداری منطقه 15: باغ اناری و پارک مسافر خارج از حریم منطقه 15 هستند
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  سگ های  ولگرد  رها شده در باغ اناری مشیریه


